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ب مُبلغّ بيانات مقام معظّم رهبرى در ديدار با روحانيوّن و طّال
1377/9/23

نکتة مهمّي در باب تبليغِ شما عزيزان هست که من عرض ميک‏نم... حقيقت ناب و اسلام ناب که امام 
بزرگوار بر روي آن، اين همه تأکيد ميک‏ردند، براي اين است که ما اين متاع را -که متاع ذهن مردم و متاع 
مغزها و متاع دلهاست- خالص، بدون غلّ و غش، بدون تقلبّ و بدون کم و زيادهايي که دستهاي خائن و 
 گنهکار يا غافل و جاهل به وجود آورده‏اند، به مخاطبان برسانيم. اين بزرگ‌ترين امانت الهي است؛ »إنَّ اللهَ

إليَ أهْلِها«. بزرگ‌ترين و نفيس‏ترين و مؤثرّترين و گران‌بهاترين امانتي که  وا الأماناتِ  يأَمُرُکُمْ أنْ تؤَُدُّ
خداي متعال به ما داده‌است، معارف الهي و حقايق الهي است. اينها را بايستي به صورت ناب و به صورت 

خالص، هر چه نزديک‌تر به واقع، به دست بياوريم و آن را به مخاطب برسانيم.
يکي از موانع در اين راه، عبارت است از سهل‏انگاري؛ يعني هر حرفي که به ذهن کسي برسد، به عنوان 
دين بگويد؛ هر غيرمتخصّص و ناواردي، آنچه را که به سليقة خودش خوب مي‏آيد، به دين نسبت دهد و 
منعکسک‌ند. اين آفت است که به اشتباه‌ها، به انحراف‌ها، به التقاط‌ها، به کج‌روي‌هاي فکري و علمي و به 
دنبال آن به فاجعه‏هاي اجتماعي منتهي مي‏شود. آفت دوم، تحجّرها، بدفهمي‌ها، تشخيص‌ندادن مطالب 
مهمّ و عمدهک‌ردن مطالب کوچک است. بين اين دو، صراط مستقيم الهي را بايستي پيدا کرد و اين کار، کارِ 
شما جوانان است؛ کار شما فضلاي حوزه است؛ کار شما علماي معظّم است که بايد تحتِ اشراف بزرگان و 
اعَلام و مراجع بزرگ ديني، در حوزه‏ها انجام‌گيرد که بحمدالله به برکت انقلاب، اين کارها شروع شده‌است. 

حالا با روندهاي کند يا تند يا متناسب، به هر حال اين کارها شروع شده‌است؛ بايد اينها را دنبالک‌نيد.
امّا آنچه که امروز مي‏خواهم به اين نکاتي که بارها عرضک‌رده‏ام، اضافهک‌نم، اين است: شأن روحاني...

َّذي أنزَْلَ السَکينةََ  از جمله اين است که در دلهاي مؤمنين، حالت اطمينان و سکينه به وجود آورد: »هُوَ ال
في قلُُوبِ المُْؤْمِنينَ«؛ سکينه، يعني حالت استقرار، حالت آرامش؛ آرامش رواني، آرامش فکري. نقطة مقابل 
اين اطمينان، حالت تشنّج فکري و آشوب فکري و بي‌انضباطي فکر و انديشه و احساسات در وجود يک 
فرد است که او را به انواع و اقسام بدبختي‌هاي شخصي و اختلالات اجتماعي ميک‏شاند. اگر شما امروز با 
مسائل دنياي مُدرن، دنياي سرشار از فنّ‌آوري و علم و صنعتِ برتر و پيشرفتهاي علمي -که داعية رهبري 
جهان را دارند؛ يعني اروپا و امريکا- آشنا باشيد، خواهيدديد که امروز بزرگ‌ترين گرفتاري آنها، فقدان اين 

حالت آرامش و اطمينان و سکينه است.
آرامش و اطمينان و سکينه‏اي که قرآن به ما آموزش مي‏دهد، غير از حالت خواب‏رفتگي و خواب‏آلودگي 
است؛ غير از حالت تخدير است. اهمّيّت دين صحيح، اين است که حالت تخدير به کسي نمي‏دهد؛ بلکه 
حالت تخدير فکري و روحي را از انسانهايي که تحت تأثير عوامل گوناگون، دچار آن حالت شده‏اند، به کليّ 
مي‏زدايد؛ آنها را هوشيار و حسّاس ميک‏ند و به خود مي‏آورد؛ امّا در عين حال، آنها را از آشفتگي و تشويش 
و دغدغة فکري نجات مي‏دهد. دينِ صحيح، حالت سکينه و اطمينان و آرامش و اعتماد به خود و اعتماد 
به خدا و اعتماد به آينده را به انسان مي‏بخشد. آنچه که امروز جزء وظايف حتمي مبلغّان ماست، القاي اين 

حالت به مؤمنين، به مخاطبان و به آحاد مردم است.

تبليغ ناب
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بيانات مقام معظّم رهبرى در جمع علما و روحانيوّن استان گيلان
1380/11/2

امّا آن نكته‌اي كه من بايد به شما جوانها عرض‌كنم:
امروز تبليغ دين با شيوة معمول و سنّتى روحانيّت، همان اعتبار و تأثيرى را دارد كه چهل پنجاه سال 
پيش داشت. هيچ‌كس گمان‌نكند كه اهمّيّت منبر، مسئله‌گويى و جلسات گوناگون روحانيّون، امروز كمتر از 
ديروز است؛ نه، بنده با وسايل ارتباطات جمعى آشنا هستم؛ تلويزيون و بقيّة چيزها را م‌ىشناسم و تأثيرات 
آنها را م‌ىدانم؛ امّا معتقدم جلسه‌اي كه يك روحانى بنشيند و عدّه‌اى روبه‌روى او قرار گيرند و او با آنها 

حرف بزند، همچنان جايش در كلّ تبليغات مُدرن امروزى خالى است.
ما اين را نداريم؛ اين با تلويزيون هم امكان‌پذير نيست؛ وقتى شما در جلسه‌اى م‌ىنشينيد و با پنجاه 
نفر، صد نفر يا دويست نفر حرف م‌ىزنيد، اين فرق م‌ىكند با اينكه پشت دوربين تلويزيون بنشينيد و همان 
تعداد مخاطب، شما را از شيشة تلويزيون ببينند؛ اين، دو مقوله است. بنابراين، جاى منبر و محافل سنّتى ما، 

از لحاظ اهمّيّت و تأثير تبليغى، همچنان محفوظ است.
در اينجا دو نكته وجود دارد كه بايد به آن توجّه‌كنيد:

يك نكته، شكلى است؛ يك نكته، محتوايى است.
نكتة شكلى، اين است كه امروز علم ارتباطات، يك علم بسيار پيچيده و راقى است. شناختن چگونگى 
ارتباط‌گيرى با دلها و مغزهاى مردم از طرق مختلف -يعنى همين تبليغات- يك علم است؛ در مهمّ‌ترين 
و مُدرن‌ترين دانشگاه‌هاى دنيا، روى اين دارد كار م‌ىشود و جزء رشته‌هاى بسيار مهمّ تحصيلى است. نوع 

روزنامه‌نگارى، چگونگى روزنامه‌نگارى، نوع ادارة راديو و تلويزيون و از اين قبيل چيزها، يك علم است.
موازين رايج تبليغات، تحت چارچوب‌هاى علمى، ضابطه‌مند م‌ىشود؛ و اّال آيا روزنامه‌نوشتن، اين است 
كه انسان، تكّه كاغذى را بردارد و روى آن چيزى بنويسد و بعد هم در ده هزار نسخه، بين مردم پخش‌كند؟ 
را ضابطه‌مند كرده‌اند: شما چگونه  امّا همين  باز هم خواهدبود!  بوده؛  نيست؛ هميشه  اينكه چيز جديدى 
از چه كلماتى  آرايش بدهيد؛  را تنظيم‌كنيد و  اوّل  نيم‌تاى صفحة  آرايش بدهيد؛ چطور  را  شانزده صفحه 
را دراز كند و  او دستش  باشد و  بيشتر  بيننده، جاذبه‌اش  براى  تا  ببريد  به كار  استفاده‌كنيد و چه حروفى 
اين روزنامه را از جلوى پيش‌خان روزنامه‌فروش بردارد و بخرد؛ بعد رغبت‌كند و آن را بخواند و سپس اين 

خواندن در مغز او اثر بگذارد؛ اينها زير ضابطه رفته‌است.
ما از صد سال پيش تا امروز، چقدر موازين منبر را زير ضابطه برده‌ايم؟ اين يك خلأ است. اگر كسى 
هنرمند بود و مثل مرحوم آقاى فلسفى، ذاتاً هنر منبر و سخنورى داشت، كارش پيش م‌ىرود و حرفش اثر 
م‌ىگذارد؛ امّا اگر كسى اين نبوغ و استعداد ذاتى را نداشت، يا بايد از شيوه‌هاى كاذبِ جاذبه‌دار استفاده‌كند؛ 
 يا بايد محكوم ب‌ىجاذبگى شود؛ يا بعد از اندكى صحبت‌كردن، حرفهايش از دهن بيفتد و رغبت كسى را

بر نينگيزد؛ در حالى كه سينه‌اش پُر از معلومات است؛ همة اينها ايراد است.
ما م‌ىتوانيم شيوة انحصارى اختصاصى بسيار مؤثرّ تبليغ را -يعنى همين منبر و مواجهة روبه‌رو و جلسة 
تفسير قرآن و بيان مسائل دينى را- تحت ضابطه در آوريم. چرا اين را به شما م‌ىگويم؟ شما كه نبايد اين 
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كار را بكنيد. من اين را م‌ىگويم تا فضاى ذهنى شما به اهمّيّت اين قضيّه توجّه پيدا كند؛ بخواهيد و بكوشيد 
تا بشود؛ اين موضوع مربوط به قالب و شكل.

نكتة ديگر، در مورد محتواست. ما م‌ىخواهيم چه چيزى به مردم بدهيم؟ آنچه كه مورد نياز مخاطب 
ماست، چيست؟ اصلاً مخاطب ما كيست؟ روى اين نكته، بايد توجّه‌كرد. در همين شهر و استان، مرحوم 
آقا محمّدعلى كرمانشاهى -پسر مرحوم محقّق‌بهبهانى- يك كتاب فقهى مفصّل تأليف‌كرد كه الآن وجود 

دارد. حدود دويست سال پيش، به گيلان آمد و مردم به او اقبال و اظهار ارادت كردند.
آقاى محمّدعلى كرمانشاهى، روى منبر م‌ىرفت و با مردم حرف م‌ىزد؛ امّا اگر شما همان منبر مرحوم 
آقا محمّدعلى را -كه فقيه عال‌ىقدر بلندمرتبه و پسر مرحوم وحيدبهبهانى است- بتوانيد از كتم غيب بيرون 
يا هزار نفر را در آن روز  پانصد نفر  او  بنويسيد و بالاى منبر بخوانيد، چنانچه  بياوريد و عيناً روى كاغذ 
جذب‌كرد، شما پنج نفر را هم جذب نم‌ىكنيد! در حالى كه محتوا و مطلب و مقصود، يك چيز است؛ امروز 

شما به چيز ديگرى نياز داريد.
مرحوم شيخ جعفر شوشترى، به مدرسة سپهسالار تهران آمد و در ماه رمضان منبر رفت؛ مردم پاى 
منبرش غش‌كردند! الآن كتابهاى شيخ جعفر شوشترى -همان منبرهايش- در دسترس است؛ شما يىك 
از آن منبرها را حفظ‌كنيد و بياييد بخوانيد؛ اگر غير از خميازه در مستمعتان، چيز ديگرى ديديد! غش كه 

هيچ!
امروز  عزيزان!  بكنم،  به شما عرض  من  مخاطب شماست؟  امروز چه كسى  بگوييد؟  م‌ىخواهيد  چه 
مخاطب شما، جوانان‌اند؛ روى آنها بايد كار كنيد؛ »عَلَيْكُمْ باِلأحْداثِ«. نم‌ىگويم غير جوانها را رها كنيد؛ يا 
آنها به آموختن احتياج ندارند؛ امّا م‌ىگويم شما روى جوانها كار كنيد؛ سرريزش به غير جوانها هم م‌ىرسد 

و براى آنها خيلى كافى است.
اوّلاً ببينيد جوان چه م‌ىخواهد و سؤال ذهن و استفهام او چيست. بايد روى محتواها كار كرد؛ ما بايد 
استفهام‌هاى ذهن جوان را بشناسيم تا پاسخ بجا واقع شود؛ و اّال ممكن است شبهاتى در ذهنش باشد؛ ولى 
شما روى منبر، چيز ديگرى بگوييد. او وقتى نگاه‌كرد و ديد حرف شما متوجّهِ ذهن او نيست، اصلاً به آن 
توجّهى نم‌ىكند؛ امّا وقتى ديد شما داريد همان استفهام و جهالت ذهن او را م‌ىشكافيد و آن را م‌ىزداييد، 
شوق پيدا م‌ىكند؛ امروز مىآيد؛ فردا هم مىآيد و تحت تأثير قرار م‌ىگيرد. پس اوّل بايد فهميد كه سؤال 

او چيست و مشكلش كجاست؟
تبليغى  تلاش  ثانياً  است؛  علمى  تلاش  اوّلًا  م‌ىكنم،  توصيه  و  تأكيد  عزيزان  شما  به  من  كه  آنچه 
سازمان‌يافته است؛ ثالثاً به كسانى كه در حوزة قم متمكّن و ساكن‌اند، توصيه م‌ىكنم كه اگر لطمه‌اي به 
كار خودشان مشاهده نم‌ىكنند -كه البتّه نبايد لطمه هم ببينند- به سمت مناطقى بروند كه محتاج روحانى 

است و اهمّيّت ندهند كه آنجا، جاى كوچك يا جاى بزرگى است؛ يا روستا و شهر است.
در گذشته، گاهى علماى بزرگ و مجتهدانى بودند كه در يك دِه زندگى م‌ىكردند. بنده شنيده‌ام كه در 
بعضى از مناطق، بيش از يىك دو مجتهد بزرگ، در يك ده زندگى م‌ىكردند؛ نه در زمان خيلى قديم مثلًا 
پانصد سال پيش، ]بلكه[ مربوط به همين چند ده سال قبل است. هر جا كه عالمِى باشد؛ هر جا كه چراغى 

روشن باشد، پروانه‌ها به طرف او مىآيند و از وجود او استفاده م‌ىشود.
در گذشته، شهرستانها، علماى بزرگى داشتند... امروز تعداد مجتهدان ما، كمتر از آن زمان نيست. يىك 
از اشكالات عمده، تمركز فضلاى ما در حوزة علميّه است؛ اين را بايد برطرف كنند. البتّه اين، كارِ ما نيست؛ 
از ما فقط گفتن و تذكّر دادن و احياناً ملامت‌كردن است. حوزه بايد اقدام‌كند و در خود استانها و شهرستانها، 
مقدّماتِ آمدن فضلا و علما را فراهم نمايد. مردم شما، مردم بسيار خوبى هستند؛ داراى عقايد عميق دين‌ىاند 

و آزمايش خودشان را داده‌اند.


